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 مرغ کشتار روز موجودست

 مرگ تاری    خ روزهایم بود

 زدم به دامانشدست و پا می

 اعتنایم بوداش شرح دشنه

 

 ماند، تیشه میرم کردهبیشه 

 ماندام پشت شیشه میکوچه

 ماندهایی همیشه میعقده

 سادگی رسم روستایم بود..

 

 " لیزِ ای لیونه که شیوَنی

 مَنیزیرِ  دینِ  دلش نِمی

نی؟"ر ... چَمِ 
َ

 ونم بیا و بَخ

 اش "هنا"یم بودپشت هر ضجه

 

 سوزددر غروبی مدام می

 سوزدکام میبهمنم کام و  

 سوزدسینه از بنگ خام می

 هایم بود... مادرم فکر سرفه

 

 

 آورده  اش مار بار سینه

 !این پسر خون ویار آورده
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|   تسبیحات  

 نذر عشق است و "یارآورده"

 زخمت آغاز ماجرایم بود

 

 ...در جنون تو نوجوانی کرد

 توانی کردمعصیت هرچه می

 سرخیِ سیب را نشانی کرد

 حسرت تا ابد سزایم بود

 

 بست ویرانی استقصه از پای

 گرچه حق است نامسلمانی است

 بیت آخر همیشه زیبا نیست

 

 من به شعر تو تن نخواهم داد

 تن به شعر تو من نخواهم داد

 ... مو رها کن به هرباداباد

 تان آزاد ! قافیه مو به موی

 

 های شادتر داریمما غزل

 جان بانو، به جان هر دشمن

 هنپیرا چکد بهخون اگر می

 زیر دندان مان جگر داریم

 

 یک اشارت که صبر بگذاریم

 رخصتی ده که واژه برداریم

 

 العزا منم: آدم... بسم رب

 خاکِ پایِ شما ، منم آدم
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 زخمِ بازی همیشه بیدارم

 مبتلایم به دامنم... آدم

 

 ...در سقوطی همیشه جاری بود

 اری بوداستخوان رخت سوگو 

 زخم زآغاز کار، کاری بود

 

 در پای مرگ بیهوده استصبر 

 این کفن خون گرفته، آلوده است

 زخم تار است و زندگی پود است

 هرشبم مرگ بوده تا بوده ست

 مرغ کشتار روز موجود ست

 

 

 

 

 

مان گ  دانستم تابستان آخرست. ست برای تولدم؛ تولدی که از ابتدای جوانی میشعری

شود. نمردم و کسی را نجات تمام میبینم و بعد این زجر دمادم بهار را می 82کردم می

گونه زیستم که جوانمرگان باید؛ گردن کشیدم و دوست داشتتم. اولین شعرم نیست، ندادم؛ اما آن

 ست که خواستم شاعری دست و صورت شسته باشم. اما از اولین اشعاری
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 بود پاییز کاشیِ  ... هجدهمین

 داشت جیب دوتا که سردی آذر

 و بوسه یوسوسه از  پر کوچه

 داشت سیب اتسرمازده یگونه

 

 ترسرخ تبم و ستغروب کوچه

 ترسرخ لبم شرمِ  از  وسوسه 

 بریمی شب تاریکی به دست

 بریمی عقب به را اتروسری

 -ایستاد زمان تو هجوم راس-

 ...داد «ایست» زمان تو، هجوم راس

... 

 

 دیوارها  به  انار ست  ... خون

 ....غزلزارها و ست بهار فصل

 دهدمی  ثمر  دیوانه  ... شاعرِ 

 دهدمی شر یمژده اتروسری
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 1!جن تخمِ   ترینشاپور   بندرِ 

 ...مطمئن غزل، بال و پر زیرِ 

 دریاتر است تو گیسوی که ... باش

 بندر است این ینامه شب تو موی

 !کن تازه غزل و بگیران موج

 :کن شیرازه بده را اتروسری

 "سحر: "آخر ی پرده :شب یقصه

 خبر؟ بی دلم رفته کجا باز... 

 !من؟  نادانِ   طفلکِ   کجا باز

 من؟ جان ...کسی خیالات  توی

 هنوز سوالم سردرد و گیجم

 8«هنوز شمالم باد منتظرِ »

 نده !  بلندا به را شب یقصه

 نده !  یلدا سرخرمن یوعده

 

 ! نشو خل غزل، جانِ  و من جانِ 

 ! نشو تغزل اسباب همه این

                                                           
 نام پیشین بندر ماهشهر ست. « بندر شاپور. »1 

 «سرخ گلی غنچه مثالم هنوز/ منتظر باد شمالم هنوز» ای: . از نظامی گنجه2
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 کجا؟ رهاتان مویِ  کجا؟   شعر

 کجا؟ هان؟! هوا  سر به یقافیه

 !من گیر: زمین و است باد تو موی

 ! من شبگیر:  یناله ، سحر ورد

 لرستانمی  ایلاتِ  ... یاغیِ 

 دستانمی به کرده رم یطرّه

 کنی پروا معرکه این از باید

 کنی وا دگری سقوط به پر

 مثنوی از زده بیرون تو موی

 کنی  مهیا  تازه غزل  یک

 

 زادگیسِ پریشانهآه غزل

 زادی نیماییِ افسانهنیمه

 بویِ گل آورده نسیمانه باد

 مادرِ من شاعرِ دیوانه زاد... 

 مفتعلن/ مفتعلن/ قاطیات

 ی الواتیاتشاعر دیوانه

 «آه من عشق و حالتهی»

 زاددشمن خونینه ولی خانه

 ی مسلول منکاسهدشمن هم

 کول منی بو کرده نر  لاشه

 کشِ بیژنِ مقتولِ منجیره

 زادی شهدخت ملوکانهدایه
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 کولیِ افتاده پی لولیان

 رودکی پاپتی از مولیان

 منتظرندی همه سلولیان

 پلک که زد، پیله که پروانه زاد... 

 پشت همین قافیه جان بسپرند

 معتکف توبره در آخورند

رند
ُ

 بخت نرافتاده و یابو ک

 دحال که این زمزمه دندانه زا

 اتروم از پیرهن خونیمی

 اتی کارونیاز غزل و لهجه

ن لاشه
َ

شهد ا
َ

 اتی کارونیا

 مرد به غربت... که غریبانه زاد

 

 

 

جاده   یهای پاییزه دریا را چون مسافری تا کنارهآذرماهی که باران 81یادکردِ ماهشهر؛ 

چه خوشبخت زنی که شعری دارد و چه »ست که: کشانده بود. معروف

عشق زنی شاعر بودم. دستم را گرفت    و من مردی بودم که میهمان« تر زنی که شاعریبختخوش

تر وشبختو چه خ»اش بود؛ باغی بلند و تاریک که از نوجوانی گذار تنهاییکشاند به سمت کوچه

 «بوسهآدمی که یارش رو توی وطن خودش می

 خندید: هایش میو برگشت دیدم رنگ در چشم

و پایم را گم کردم: چهارپاره شدم؛ پرت و پرا. در مثنوی به نفس نفس افتادم  جوان بودم؛ دست

 و در غزل انتهایی، قلدرانه، به یاد آوردم چقدر خوشبختم. 
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 ! من سراسر زنی زن، یک خاطر برای

  من برابر ده که! نهنم  م که چنان زنی

 

 مردانه که زنی زن، یک خاطر برای

 شوخانهمرده به را خود یلاشه کشیده

 

 ست پوشیده سیاه که کسی عزای در و

 ست پوشیده راه راه اشسادگی که زنی

 

 ست بارآخرین وی کلامِ تکیه همیشه

 آزارست خود اشذره هر به ذره که زنی

 

 پوشد می مار که پرستو مثال :رها

 پوشدمی خاردار کمر دور برهنه،

 

 خواستبرمی شکسته نشسته، وارپرنده

 خواستمی ترشکسته را پرش روزگار که

 

 کردمی تب اگرچه که زنی نام به بخوان

 کردمی رطب خرماپزان یچِله درست

 

 افتادمی دست به طویلش بحرِ  شبانه

 افتادمی شکست بلندش گیسوان به
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 ...هایشلب روی سرخ گلی شطح که زنی

 هایش "عجب "شاعران، یفلسفه جواب

 

 آیدنمی هاقصه از سبببی که زنی 

 آیدنمی ما به کند،می فرق که زنی

 

 باشد من مال است حیف» :حسرتِ  برای

 «باشد من وبالِ  باشم؛ شده او دچار

 

 :اینکه خیال

 نیست بد هم دور تماشای»

 «نیست بد هم غرور عاشقی، و عشق کنارِ »

 

 نیچه از رمیدن غزالی، توهماتِ ...

 چه؟ یعنی و پاسخیمبی یساده سوال

 

 !ترسو شاعرش که غریبی روزگار چه

 وترس مسافرش و منتظرست قطار

 

 باشد حرم در است حرام که چنان سگی

 !باشد محترم هایغزل به حواستان

 

  فریبا برای غزل

 کرد دق شوهرش که

 کرد عاشق سیب که شغالی هایگله و
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ه هنوز پیرزنانی برای
ُ

 !ساله ن

 گوساله دهانِ  در تویی که چنان گلی

 

 مادر شادی برای

 زدمی اِشکنک که

 زدمی فک دوباره شیرب  هایش پای و

 

 : بابا یپینه برای

 زد،می چک که ما به

 دز می ترک هر که عمیقی هایحرف چه 

... 

 

 

 

 گشتبرمی سواره پیاده، کول به خری

 گشتمی بر دوباره که خری نره برای

 

 !پروانه جان کرده، گره مشت به قسم

 !دیوانه خاک به نامتبرک، آب به

 

 بینممی که ایکرده عرق هایخواب به

 !هرویینم و برنالم فندک  آلِ  به

 

 !شکاکند که امتی در شده گم یقین

 تریاکند خمار ایشان و داری خواب تو
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 !کن حکایت مرا !دختر بده من به سخن

 !کن تلاوت نیشکر  !من کوچک بهار

 

 هستم هقت هق دق یآینه که نگو

 هستم عاشقت من اما رودمی بهار

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

های یک زن دیوانه هست؟ این شعر را برای آن تر از تماشای چشمچیزی ملتهب

پیرش   شناختم که غم نه سالگیساله را  میزنی سی تپه نخوابید. التهاب سرودم؛ اما دل

کرده بود.که دوست داشت انتقام بزرگی باشداز هستی، اما منتقمی نداشت. که عاشق مرگ بود 

 درِ طنابی بود. داری بود بی سر، سری بی درد، دردی بی سرانجام. و قاتلی نداشت: گردنی که دربه
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م نیز هایام، و در انگشتام، زندگی زیبایی هم نداشتهزیبا نبوده

 هایت نیست. گرفتن دستافتخاری جز  

گ ام: و کدام بزر ام و بزرگی جسته...البته که فروتن هم نبوده

 بخشنده نیست؟

در شان یار، یاری که با این همه کاستی فراوان بوده، چیزی جز 

 شعرهایی ندارم که از خودم زیباترند: چون برای تواند یار. 

 نگهباناند به تو می بخشم که که تاریکشان را جز آنانتمام

م ها را گویا باشم؛ اما تمام دلروحمی. نخواستم یا نتوانستم بهترین

لام که ایمان داشتم ککه کلامی نگفتم جز آنگیرم بر آنرا شاهد می

 آخرست. 

 از تو باشدو من دوست دارم کلام آخرم 

 برای تو باشد. 

 

 

 

www.BehdinArvand.ir 


